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سمیبرالیـ ليکارفظهاک محیالکتید
روزبه آقاجري

يشان و معنـا نِ خوشیجز طندارد که گویا کلمات آدم را به فکر وا می» کاري داردلیبرالیسم چه ربطی به محافظه«که شنیدن این
مفهوم یآنياثرگذاراست که در آنیخاصیت اجتماعیکاربردن برآمده از وضعبهگونهنیندارند. البته کلمات را ايزیشان چعوامانه

یت ـیکنـد، اهم یبه مورد اول کمک م ـیجدلییبودن آن که در فضاواراش باشد و رجزروزمرهيشده در معناد خلاصهیشک بایکه ب
یکنـون يافکندن بر معنایروشنيست که کوشش براانکته اینکند. یدا میپآنکاربرديه، تبار و گسترهیچندسويتر از معناشیب

درست یافتیگان که ضرورت فهم و درواژيروح دربارهیبیده شود، نه بحثیتر فهمقیچنان که دقک مفهوم آنییخیتاريو محتوا
از موضوع است. 

ن شـا يکاربرد و حتا معنايها، گسترهم بدونِ توجه به تبارِ آنیاز مفاهیم حجمِ بزرگینیبیشود که میآورتر مرهدلهیمسئله هنگام
شود بـه یميبا هم دارند و تا چه حدیچه ربط،ربط جلوه کنندیم بیاگر نخواه،توجه شودیکه کمآنیشوند بیخته میه ریبر دار

 ـی ـیدانرا تنها به کمیبودنن نامربوطیتوان چنیوجه نمچیهکارشان گرفت. به یش ـید گرای ـسـنده ربـط داد بلکـه با   ینویتـوجه یا ب
مشخص کرد.ين کاریدر پسِ چن–رم ناآگاهانه یگ–ک را یدئولوژیا

هـا بـاور دارنـد نـه از     کـه بـه آن  ییهـا شـه یز وجود ندارد، نه از اندیه نیسوهمهیستند بلکه درکیکژنموده نيهاتنها مفهوم،مسئله
ن یچن ـينمـا سرشـت یبرخورد علمياک بدونِ حتا ذرهیدئولوژیاییر و کژنمایفراگياند. فروکاستگرها مخالفکه با آنییهاشهیاند

و بـا  یسراسـرانتزاع ییدر فضـا ،ينظـر سرهکیییهاا به بحثیموجود یاوردنینت تابیه واقعیتوجيکه برایتی؛ وضعاستیتیوضع
يدارهیسـرما تیعواقجا نیت (در ایا اگر به واقعیشود یسم) پرداخته میبرالیلنوجا نیمسلط (در ايهیبه نظرانگارانهنابيکرديرو

اش نِ گذشتهیدرظاهر زريهااش و به دورهيارسانهيهااش، به وانمودهمنزهيهابه بخشواقعیت دردآور راآن،آورندمیرو)یجهان
ماند.  یمباقی ت یواقعآن از يزیترچگر کمیجا که دتا آنکاهندمیفرو 
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چیزي که لیبرالیسم همـواره بـه   کاري و لیبرالیسم است یعنی دقیقاً آنمحافظههاي تاریخیدادن همپیوندينشان،هدف این نوشته
هاییناپذیر پذیرفته است. سپس به یکی از نوشتهاي چارهانکارش کند، آن را چون زائدهجا که نتوانسته انکار آن برخاسته است و آن

ي ف. ا. هایـک  مقالـه بررسـی  رالیسـم دفـاع کنـد.    بکاري از لیمحافظهکوشد در برابر اتهام دار مینشانپردازم که در آن، لیبرالی می
هـا بـراي   توانـد هـم یکـی از بهتـرین تـلاش     مـی از ایـن لحـاظ   »کار نیستمچرا من محافظه«اقتصاددان و فیلسوف لیبرال با عنوان 

هـا بایـد بـه    ي ایناما پیش از همه. ددادنِ آن جدایی را رو کنتناقضات تلاشی نظري براي نشاندادن جدایی آن دو باشد و هم نشان
کاري برویم.هاي تاریخی محافظههریش

يکارمحافظه. 1
اش را بـه  امی ـبـود امـا نـه پ   یانِ الهیانِ ادیخدايپاهم، یکتاییکه هر چند در قدرتی مطلق بدل کردرا  به خدایگانیانقلابِ فرانسه 

ممنوعه يوهین بار میدوميجا بود که انسان برانیداشت: عقل. اخانهها نه در آسمانورساندیها مدست فرشتگان مقرب به انسان
محورِ خودش باشد. اکنـون  ،خود،خواستیرون نهاد. او اکنون مین پا بیخداوند بر زميساختهد و از بهشت مذهبیرا به دندان کش

نِ یآغـاز يهـا منـد بـه ارزش  دهی ـو عقیمـذهب نا، ی، انقـلابِ صـنعت  یی، نوزايعقلِ برآمده از روشنگر–چنان که عقل خواست آنیم
آن عقلچه آنيهیبازساختنِ جهان بر پايبرابود يادش عمل کند. انقلابِ فرانسه پروژهیگویم–ک) یسمِ کلاسیبرالی(ليبورژواز

خت. یه خود برانگیرا علياریاز همان آغاز بسيمحورعقلين پروژهیخواست. چنیم
يا و رونـدها هانیرا به نقد بنیگیبود که با زبانین کسانیاز نخستیکیك ادموند بِردر بابِ انقلابِ فرانسهیتأملاتکتابِ يسندهینو

ر و ها سر باز زد چرا که قدآن انگارهيهیبر پایقانونِ اساسيزیرهیو پایاسیسیانتزاعيهااز انگارهيبه تند«ك انقلاب پرداخت. بِر
نِ یقـوان بـا  يرا در همسـاز یاس ـیو سیاجتماعيقائل بود که منطقِ انتظامِ ساختارهایلسوفانیفيخردمنديتر را براشیباعتبارِ

خِ یدار در تارشهیرییهاانیفشرد، برآمده از جریك بر آن پا مچه بِر. آن)1385(فیرهاوس، » دانندیخ میدر طول تاریالهو یعیطب
شدت نسبت بـه  . به2،کردندیرد میات انسانیفهمِ حيبرایروشيمثابهرا بهی. تعقلِ انتزاع1) بود که ي(جنبشِ ضد روشنگراروپا 

دن یگرفتند که همواره در حالِ بالیفرض ميزی. چون جامعه را چ3،زانه)یستشِ عقلین بودند (گرایها بدبانسانيهاییعقل و توانا
بودند (بعدها در مخالفیانقلابیپس با هرگونه دگرگون،شه بزنندیکه به رنیکنند تا اهرسها را وبرگند شاخدادیح میترج،است
گـران را  ید دی ـبایسـتند و کسـان  یزان خردمنـد ن ی ـک میمردم به اعتقاد داشتند .4،شد)يبندفرمولیسمِ اجتماعینیدارويهینظر

مراتـب،  ، سلسـله ي. نـابرابر 6،)یت خصوص ـی(مالک]1د[پنداشتنیمیعیطبيچون نهادهمت رای. مالک5،)ییگراکنند (نخبهيرهبر
باور ید بر فضائلِ اخلاقِ سنتیر با مذهب و تأکیناپذوند همواره و گسستیپبه . 7،انگاشتندیمیعیرا طبهاد بر آنینظمِ آمرانه و تأک

کـه  نی ـرغـمِ ا . نگرشِ پدرسالارانه نسبت به جامعه بـه archaism،(9ی (یگراو گذشته)traditionalism(يباور. سنت8داشتند،
بودنِ اصـلِ محـدودکردنِ دولـت    ها به مطلقبرالیکه برخلاف لنی. با ا10،رفتندیکارانِ متأخر اصولِ اقتصاد و بازارِ آزاد را پذمحافظه
د واکـنش نشـان ده ـ  یاجتماعيتواند نسبت به شرهایمعه بهتر مخود جا،قدرتمندینیکه با قوانبودندن نظر یاما بر اشتندباور ندا

.)1378و بشیریه، 1385کوپر، (
در )Whig(ویـگ شـکاف در حـزبِ  یرا مدون کرد، هر چند زمان لازم بود تـا در پ ـ يکارمحافظهتاسیسيهاانیك بنادموند بِر

بود.يکارمحافظهیاسیاز سنت سآغ،نیبدل شود. ایاسیسیبه حزبيکارمحافظهن،انگلستا
يکارمحافظهيهادوره

یـی هـا )Type(اش گونـه وتکامـل بسطیخیا در روند تاریرا از سر گذرانده ییهاگر دورهیدیاسیسيشهیمانند هر انديکارمحافظه
را ه یرین بش ـیحس ـيبنـد میجا تقس ـنیااما در]2[ها را مشخص کردا گونهیها ن دورهیشود ایمیمختلفيهاداشته است. به شکل

بـر آن کنـار   رايدارهیسـرما يهـا دورهياثرگذارودارد سم یبرالیـ ليکارمحافظهیوستگیپهمبهبهنقادانهيکرديرم که رویپذیم
کـه بـا جنـبشِ ضـد     برالیشـال یپيکارمحافظهعنوانِرا بايابرد که دورهیبزرگ نام ميه از سه دورهیرین بشیگذارد. حسینم

ام:  ها افزودهشود، به آنیآغاز ميروشنگر
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و بازگشـت بـه   یت ارض ـی ـتر به انقلابِ فرانسه از مالکو سپسيکه در واکنش به جنبشِ روشنگربرالیشالیپيکارمحافظه.1
کرد.  یدفاع میبرالیشالیپيها و الگوهاارزش

و یاجتمـاع يو پدرسـالار یت ارض ـیدش بر مالکیرفته از تأکک رفتهیسم کلاسیبرالیوجِ لکه در دورانِ ابرالیليکارمحافظه.2
رفت. یسم را پذیبرالیليکاست و اصولِ اقتصادیاسیس

گـر بـه اصـولِ    یبـارِ د یبرال ـیو ليگـر و بحـران در اقتصـاد بـازار    مداخلهيهاشِ دولتیدایکه با پپدرسالارانهيکارمحافظه.3
ت کرد. یر حماین بازگشت و از دولت فراگیشیپیجتماعايپدرسالار

يازهی ـآم،سـم یبرالیبـا نول آمیـزي همکه دوباره به اصولِ اقتصاد آزاد برگشت و در )neo-conservatism(و نيکارمحافظه.4
د آورده است.یه نامِ راست نو پدد را بیجد

بيکارمحافظههاي دگرگونیروشن است که روند شکلبا روند یستیبرالیحاکمِ ليهیگوناگونِ نظريهاسطهماهنـگ  يادیزتا حد
ياگذاشـتنِ طبقـه  دانیمپابهيآرام عرصه را براکه آراميو جنبشِ روشنگریانقلابِ صنعت].3ن[آیبرالیشالیپياست مگر در دوره

یحیگوناگون مس ـيهاسا و فرقهید. کلیرا به چشم دياریبسيها و ردوانکارهازهیـ گشود، از همان آغاز ستيبورژوازيتازه ـ طبقه 
نگ یش شـل ی) و فـردر 1730-1788)، هانس گئورگ هامـان ( 1668-1744(کویستا ویباتامیمانند جروشنفکران اثرگذاريو سپس 

ن حملـه بـه   ینخسـت «: بخـشِ  1385و بـرلین،  1385بـرلین،  د (نـک.  را بـه بـاد انتقـاد گرفتن ـ   يجنبشِ روشـنگر ينظريادهایبن
ن ی ـايپـردازد. امـا بـا همـه    یآن م ـينظـر يهـا انی ـبه نقـد بن كبِر،است که پس از انقلابِ فرانسهین سنتیدر چن»).يروشنگر
داشـتند، توانسـتند حـاکم شـوند و تنهـا      یو انقلابِ صنعتییژرف در نوزاياشهیاش که رسمیبرالیو ليدر آخر بورژواز،هامخالفت

شِیگـرا يکـار شِ مسـلط در محافظـه  یگـرا ،پـس از انقـلابِ فرانسـه   یتا کم ـيروزِ انقلابِ فرانسه باشند. از آغازِ جنبشِ روشنگریپ
) يدارهی(سـرما يو تجاریت صنعتیگرفتنِ مالکشهی، گسترش و ريشدنِ بورژوازتر مسلطشیبآرام با هرچهاست اما آرامیبرالیشالیپ

يکـار ونـد محافظـه  یعطـف پ يکند. ادمونـد بـِرِك نقطـه   یدا میپیبرالیلییوسواست که سمتیستیبرالیليشهیشدنِ اندرهیو چ
. ]4ت [اسبرالیبرال و لیشالیپ

اش یبرال ـیليژه در دورهی ـوکند اما بـه یرا نقد میبرالیلیحاکم بر آن و دموکراسيانهیگراسمِ علمیویتیته، پوزیمدرن،يکارمحافظه
ورد. از آیاول دوام م ـیش تا پس از جنـگ جهـان  یوبن دوره کمیدارانه است. اهیسرماياقتصاديدارِ بازارِ آزاد و روندهاشدت طرفبه

گـر بـا   یديدمـوکرات و از سـو  بـرال یدولـت ل يهایو آشکارشدنِ ناتوانيدارهینظامِ سرمايهابحرانگرفتنِاوجسو با کیآن پس از 
آرام بـه  آراميکـار محافظـه ،يپـاگرفتنِ دولـت شـورو   ،ست و چپ و پـس از آن یکمونيهاو حزبيکارگريهاجنبشنماییقدرت
يکارانــهانقــلاب محافظــه، آن هــم درســت در زمــانی کــه بــا گــذاردیجامعــه پــا مــيپدرســالارانهياش بــه ادارهشیگــرايدوره

م.  یشویرو مسم روبهیفاش/نازیسم
گوناگونِ جامعه را نظم دهد و راه ببرد، در يها) که بتواند بخشیستیبرالیليشدهبزرگ (در برابرِ دولت کوچکیاز دولتيدارطرف

ها رفتنِ سنتازدستوسمیافتنِ سکولاری، عمقعلميها، فرگشتيدارهیسرمايع و گستردهیسريهایبود به دگرگونیواقع واکنش
بود. ین خواستیچنحاملِقاًیعمياش به علم و فناورشیمدرنِ گرايهحتا با پوستسم/نازیسمیکه فاش
5هـا برخاسـته بـود[   و روشـنگري علیـه آن  تـه  یچه مدرنآنيدوبارهيایاحکردنِد در دنبالیسم را بایشفايکارانهحافظهمخصلت[
، مخالفـت  یـی گرامطلقه و نخبهيد بر رهبرید از گذشته و سنت، تأکیشامدرن مانند خون و نژاد، تمجیپيهایگژیدادن به و(اصالت

ژرف يونـدها ی) و در پیقانون اصليبه منزلهیخیا تارییعین طبید بر قوانیسم و تأکیالیو سوسی، دموکراسییگرا، عقلییبا فردگرا
.  )195تا 188: 1385شیریه، (بدیداران دنیک)، اشراف و زمیکاتوليسایاش با مذهب (کلمعروفيهامانیو پ
گـر را  یدیسرنوشـت ، گـر یديکـا از سـو  یبه نامِ امريایاسیـ سينِ اقتصادیسو و برآمدنِ قدرت نوکیاز یستیرفتنِ نظمِ فاشانیازم
رفـاه  ياه ـد (کـه بـا برآمـدنِ دولـت    یی ـگرایک به دو دهه در اروپا به خاموشینزديکارمحافظهيرقم زد. شعلهيکارمحافظهيبرا
کا. ید؛ امریاش کوچنِ تازهیآرام به سرزمزمان است) و آرامهم
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اش ـ گـاه  خـاص یو فرهنگ ـیاس ـیگـاه س یجايهمـواره با حفظ يکارکا محافظهیجا به بعد است که چه در اروپا و چه در امرنیاز ا
د؛ یکوش ـیتـر در نقـدش م ـ  شیکـه پ ـ شـد در انظار ظاهر مـی ياهینظري شانهبهاکنون درست شانهـدولت  در گاه و رون از دولتیب
گاه دشـمنِ  چیشان هيـ اقتصادیاسیسيهاییگراشان و با وجود همينظريهازهیسم به رغمِ ستیبرالیو ليکارسم. محافظهیبرالیل

مشـترك بـه   ين نقطـه ی ـر بـود و در ا یناپذچارهيها برابرنهادآنيهر دويسم همواره برایالیشان را فراموش نکردند. سوسمشترك
یسـت یالیو سوسخواهانـه يآزاديهـا بشندر اوجِ جنگ سرد و در اوجِ جیگانیـ ريدند. دولت تاچریرسیمیشگرفيهایمانیپهم

د.  یبگرایتیهوبه اوجِ خود برسد و به همیمانیپن همیهنوز مانده بود تا ابا این وجود، آن است. اما يبرایکتا يانمونه
مـیلادي)  90ي (آغـاز دهـه  کـا  یامریاس ـیـ سيتازشدنِ قـدرت اقتصـاد  کهیو یستیالیشدنِ جنبشِ سوسي، منزويشورویفروپاش
سـم کـه   یبرالینوليوندیپبرال از همینوليکارتر سر بر آورند. محافظهگانهیيتا در اتحادبود سم یبرالیو ليکارمحافظهيبرایفرصت

هنوز زیـر علـَمِ   کرد اما یبدان رجوع متر کمو دانست جهانی ازیادرفته و ناموجود میک را مربوط به یسم کلاسیبرالیلاصولِدر عمل
اش ادامه دهـد، شـکل   انت پدرسالارانهیبرال به صیلنويهیرِ بارِ فشارِ سرمایتوانست زیگر نمیکه ديايکارو محافظهزدآن سینه می

و ياقتصـاد يهـا دئولوگی ـهـا و ا نئوکـان يبـه سـردمدار  يکـار د: راست نو و نومحافظهیشد نامیرا مهمپیوندينیگرفت. اکنونِ ا
شان.  یاسیس

يکـار محافظـه /سـم یبرالیِ لیـ فرهنگ ـیاس ـیخصـلت س ،)يکـار محافظه(نويکارمحافظهي واژهتر بر شید بیدرست است که تأک
د به آن یکه بايايـ اقتصادیاسیگذارد؛ خصلت سیشان روپوش ميـ اقتصادیاسیقاً بر خصلت سیکند اما دقیرا آشکار مهمپیوند

.سمیبرالینولتوجه کرد: 
سمیبرالیـ ليکارک محافظهیالکتی. د2

زد و ی ـخیبـر م ـ يکـار سم در برابرِ محافظهیلبرایکه در آن به دفاع از لستمیکار نچرا من محافظهدارد با عنوانِ ياک مقالهیهافون
نمـا، شـکلی متنـاقض  دلیـل، بـه  ک بـه چنـد   یهايمبرا نشان دهد. کندوکاو در مقالهيکارمحافظهانگاش را از سمیبرالیکوشد لیم
سـم از  یبرالیدنِ لبرگردان ـيعطـف رو يک نقطـه ی ـهاآ): نشان دهـد تر شکلی دقیقبهکاري/لیبرالیسم رامحافظهکیالکتیتواند دیم
یاسـت کـه بعـدها تجل ـ   یبرالینـول ي)Laissez-faireه (ولنگارانياش به آزادگذارکارانهآوردنِ محافظهيو روییاروپاییگرانزیک

گـر  یک و چـه د یک را چه خود هایهايمقالهب) ،کندیدا میپیگر اقتصاددانانِ نوبلیدمن و دیلتون فریآورش را در نظرات مشگفت
اند اما بر خلاف تلاشِ او چه مـتنِ  شان از هم دانستهو جدابودنِ راهيکارسم در برابرِ محافظهیبرالیمتقاعدکننده از لیها دفاعبرالیل

ک ی ـهايقراردادنِ مقالهپ)،کندیاعتبار میشان را بییجدايرا و هم ادعاین دفاعیچن،کیخود هايبعديهاشیمقاله و چه گرا
برال در اوجِ یلنـو يپـرداز هی ـاش در مقـامِ نظر سـنده ینويو توجه بـه کردوکارهـا  یی) از سو1976(اششدننوشتهیخیترِ تاردر بس

يونـد یپنِ آغـازِ هـم  یمب ـ،گانـه یين نوشته را چونان سندیا،گریدياز سوهفتاد و هشتاد يهادر دههيدارهیسرمايتحولات تازه
اند.ینمایميکارسم و نومحافظهیبرالینول

کار است او محافظه
يفـرد يهـا يتـر بـه آزاد  شیب ـياندازباشند از دستیرود مترقیکه گمان مییهاکه اکثرِ جنبشیهنگام«سد: ینویک میهاالف. 
هـا  ن بابت آنیاازکنند. یخود را در جهت مخالف مصرف ميشمارند احتمالاً انرژیز میرا عزيکه آزادییهاکنند، آنیت میحما

يابنـد. امـروزه دربـاره   ییمکنند،یر مقاومت مییکه به رسمِ عادت در برابرِ تغیکسانياکثر اوقات خود را در همان جبهه
اش کـنم  فی ـدم تعریکه کوش ـیندارند. گر چه موضعکارت از احزابِ محافظهیحماجز ياها عموماً چارهآنیاسیسيمسائل جار

؛ 13: 1385ک، ی ـ(فـون ها » شود، متفاوت استین نام خوانده میبه ایطورِ سنتچه بهشود اما از آنیف میتوص» رکامحافظه«اغلب 
. )شدن کلمات از من استبرجسته
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خـواه  ر و انگـار نـادل  یرناپـذ یوسـتنِ گز یپیکیکند، یاعتراف ميکارسم و محافظهیبرالیليدربارهتازه ينکتهجا به دو نیک در ایها
چـه  از آن،سـت. او در چنـد خـط بعـد    یاش سـازگار ن یف سـنت یکه با تعرياتازهيکارمحافظهيگریو ديکارسم به محافظهیبرالیل

يکـار داند اما چون روند تحولات محافظهیمییکاید و آن را ناسازگار با سنت امریجویميتبر،نامدیم»یینوعِ اروپايکارمحافظه«
گـر  یدیواقعـاً از لـون  ،دی ـگویکه از آن سـخن م ـ يايکاردهد که انگار محافظهین نشان میرد، چنیگیده میتم نادسیبيرا در سده

در يکـار سـم و هـم محافظـه   یبرالیهـم ل ییکایسنت امريهیرِ ساید که چگونه زیم دیست. خواهین نید که چنیم دیاست. اما خواه
ییکـا ین رو مدافعِ سـنت امر یاز ا«: کنداي بسیار مهم را بازگو میو نکتهسدینویمتیدرسبهک ی. هاپیوندندمیبالاتر به هم یسطح

(همان؛ کلمات درون قلاب از من است). » شودیبرال محسوب میل،ییدر مفهوم اروپا]ییکایکارِ امرمحافظه[

، بمانـد ـ از   گویـد سـخن مـی  سـم  یالیکـدام سوس ازکه نیسم ـ ا یالیو سوسيکارسم، محافظهیبرالیلينِ رابطهییتبيک برایهاب. 
هـا بـا   بـرال یهـا و ل سـت یالیکاران بـه طـورِ ثابـت در رأس قـرار دارنـد و سوس     ن مثلث محافظهیدر ا«سد: ینویبرد و مینام میمثلث

 ـادرک کننـد.  ی ـکاران را به خـود نزد کوشند مواضعِ محافظهیمیبا حرکات کشش،آنیقرارگرفتن در دو رأس تحتان  ـن می ان از ی
 ـ هـا در طـولِ زمـان قدرتمنـدتر بـوده، محافظـه      ستیالیسوسیجا که حرکات کششآن تـر بـه موضـعِ    شیکـاران ب

امـا  شـدن کلمـات از مـن اسـت)    برجسـته (همان؛» هابرالیشدن به موضع لکیاند تا نزددا کردهیش پیها گراستیالیسوس
ک در چنـد خـط   ی ـها)1کنـد  یدا میشود و تناقض پیساز مناهمدیگر در متن اوي د با سه گزارهیگویجا منیک در ایکه هايزیچ

رسـد کـه هـم    یان داشـته بـه نظـر م ـ   ی ـسـم جر یالیرِ سوسیگذشته عمومـاً در مس ـ يهادههیجا که توسعه طاز آن«د: یگویبعد م
از الـف در بخشِ اش (که بخشِ نخست نوشته)2ن)(هما» اندن جنبش بودهیانداختنِ اقیتعوبهیها در پبرالیکاران و هم لمحافظه

در بخش ستم که یبيدر سدهيکارتحولات محافظه)3گذارد وکاري دست میآن حرف زدم) و بر همپیوندي لیبرالیسم و محافظه
ام. اش کردهیبررسکاريهاي محافظهدوره

فاقـد شـهامت اسـتقبال از    «کـه  يکـار محافظهیگژین ویدت بر اسم به شیبرالیاز ليکارجداکردنِ حسابِ محافظهيک برایهاپ.
اگـر  «سـد:  ینویکنـد و م ـ ید م ـی ـتأک)14(همان: » انديتلاش بشريبرايدیجديکه منشاء ابزارهااستيانشدهیرات طراحییتغ

جـا  نی ـتـا ا یعنی[نبود یباقيرادیچندان ايجا،دندیپسندیرا نمیعموميهااستیع در نهادها و سیرِ سرییکاران صرفاً تغمحافظه
 ـاز تغيریجلوگیارات دولت در پیآنان با اختاما ]وارد کرديکاربر محافظهیبرالیليتوان نقدینم  ـر یی ا محدودسـاختنِ  ی

سـت. امعنـا  یب ـین جـداکردن یامـا چن ـ درون قـلاب از مـن اسـت)   کلمـات  کلمـات و  شـدن  برجسته(همان؛ » د آن هستندیشد
د ی ـپدنـوزدهم يهجدهم و سـده ياواخرِ سدهيبورژوازآور گسترده و شگفتيهایدر واکنش به دگرگونپیشالیبراليکارمحافظه
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وجـه  چیه ـبـه ین موضـع یش از آن باز گردد اما چنیخواست به دورانِ پیمخالف بود بلکه چه بسا میراتییتغچنان نه تنها با وآمد 
اش در کنـارِ  شِ پدرسـالارانه یکوتـاه گـرا  يدورهاز کـه  يايکـار ستم درست باشد. محافظـه یبيسدهیانیپايهادههيتواند براینم

یتوانسـت در پ ـ یگر نمید،دیگویک میچه هاآنخلافرا از سر گذرانده بود، بریگانیـ ريستمِ تاچریرفاه فراتر رفته و سيهادولت
انـگ سمِ متأخر و خـود را از  یبرالیخواهد به هر شکل لیجا تنها منیک در اید آن باشد. هایا محدودساختنِ شدیر ییاز تغيریجلوگ

یماند بخشِ اول است کـه او بـا آن مشـکل   یچه ممورد است و آنیک بین بخش از سخنان هاینشان دهد. پس ايربيکارمحافظه
ندارد.  

منظـورِ  [نشـده  کنتـرل یاجتمـاع يروهایترس از اعتمادکردن به ن«آن یر و در پییرسد که هراس از تغیجه مین نتیاو بعد به ات.
یارتبـاط يکـار گـر بـا محافظـه   یدیگژیبه همراه دو و]بازار استيکنندهمیخودتنظيروهاید، نیگویچنان که خودش مک آنیها

درون قلاب از من اسـت) کلمات کلمات و شدن برجسته(همان؛ » ياقتصاديروهایدرك نو فقدانِ علاقه به اقتدارک دارد:ینزد
ک یيد برایدهد. شاینسبت ميکاررا به محافظهیگژین دو ویاست که ايکارگرفتنِ تحولات محافظهدهیک با نادیجا هم هانیدر ا

سـم و  یبرالیانِ لی ـميونـد یبتوانـد پ يآخـر یگ ـژی ـن دو وی ـسخت باشـد کـه بـا توجـه بـه ا     یمنوزدهيسدهیبرالیهم لبرال آنیل
يونـد ین پیز فرق کـرده و چن ـ یچهمهي بیستم،در نیمه دوم سدهد که یم دیستم برقرار کند اما خواهیبيانِ سدهیپايکارمحافظه

د ی ـد بای ـبـود کـه فهم  اشهاي درونـی و بیرونـی  دگرگونیر روند ستم و دیبيدر همان آغازِ سدهيکار. محافظهشده بودر یپذامکان
مراتب چـه کـرد؟ کنـارش    اش به اقتدار و سلسلهشید. اما با گرایایها کنار ببا آنيو جوردرك کندرا يبورژوازياقتصاديروهاین

يدهیی ـکـه زا ياقتـدار و اسـت ه ینظامِ سرماماندگارِ درونکه يمراتبسلسلهرا يکارمحافظهیگژین ویگذاشت؟ نه! پس چه؟ ا
گـذارد و نادیـده   کنـار مـی  يکـار بـرالِ درسـت  یک چونـان هـر ل  یرا هانیکند. ایه است، ارضا میره بر سرمایت چیریانحصارها و مد

.  گیردمی

داشـته  يدوبنـد یقـدرت را در ق قـراردادنِ يکه دغدغـه آنیمقتدر و بیعمالِ مرجعکاران به الِ محافظهیتما«سد: ینویک میهاث.
و » سـازش داد يبتـوان آن را بـا حفـظ آزاد   يدشـوار ست که بهيزیدر اقتدار بروز کند، چیکه مبادا ضعفنیآنان از ایباشند نگران

هـا بـاور   دانرا که بییهاها خود را محق بدانند ارزشستیالیکاران مانند سوسمحافظه«کشد که یجا مبه آنیلین تماید چنیافزایم
. گویـد سـخنی مـی  ن یاش چن ـيو بعـد یقبل ـيهاتوجه به حرفیک بیجالب است که ها.(همان)» ل کنندین تحمیریبر سا،دارند

او در همین آ)د: یرون کشیبیبرالینکردنِ للیتحمآزادمنشی و منظور او را از ،شودیک از درونِ خود متنِ او میهايبرخلاف ادعاها
عملکـرد آزاد اکـراه داشـته باشـند،     يشود افراد از دادنِ اجازه بـه بـازار بـرا   یکه سبب مین عاملیتراحتمالاً مهم«: یسدنومقاله می

ن عرضه و تقاضا، صادرات و واردات و... بدونِ کنتـرلِ عامدانـه برقـرار    یلازم بيکه موازنهن موضوع استیآنان در درك ایناتوان
روشـن  ين جملـه ی ـبـه ا ،مین جمله را کنـار بـزن  یاينظرورانهياگر پوسته).شدن کلمات از من استبرجسته؛ (همان» خواهد شد

.فهمندنمیاز آن چیزي دهند، یتن نميدارهیبازار و نظامِ سرمايولنگارانهيکه به آزادگذارییهاآنم: یرسیم
ظــاهر متضــادش هــم بــه شِ بــهیگــرايدربــارهيکــارافظــهمحیدرونــيســازخواهــد بــه نــاهمیگــاه کــه مــگــر آنیدییدر جــا
مشـخص  یتمـام را بـه آزادمنشـی کـذایی  د که سرشـت  یگویجالب ميزیچ،سم اشاره کندیالیو هم به امپريزیستسمیونالیانترناس

آن هـم بـا   ،نـد یبیم ـگـران  یکردنِ دترسد، پس رسالت خود را متمدنیناآشنا ميزهایچون از چيکارد محافظهیگویکند. او میم
 ـ هـا آنيکردنِ داوطلبانـه سم رسالت خود را متمدنیبرالیلها امـا  آنيکارامد برایآوردنِ برکت حکومت .تقـرار داده اس

آیا جـز ایـن   تواند داشته باشد؟ چه معنایی میکردن داوطلبانه متمدنکردن کلمات از من است). در این جمله، ؛ برجسته15: (همان
رسد؟  کارانه به مشام میگراییِ محافظهجا بوي پدرسالاري و دولتاست که در این
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یبرال ـیک لیکلاس ـيهـا شناسـند کـه در آثـارش بـه ارزش    یمیک را کسیهم فون ها،هیرین بشیمانند حسیحتا کس،ياریبسج.
و ن مقالـه ی ـامـا بـا توجـه بـه مـتنِ ا     درسـت اسـت  اوياقتصادکرديرويدربـاره تنها يتا حدن گفتهیکه انیبرگشته است. با ا

و یکرد فلسفيروژه در یواست، بهبوده کاران همراه شدن به محافظهکیبا نزدبازگشتن یا)1385ش (پیري، ايبعديهاشیگرا
ییهـا از ارزشيتـر شیب ـياذبـه مـن ج يکاران بدان معتقدند براکه محافظهییهااز ارزشياریبس«: نویسدمیهایکاش. یاسیس

سـت و بـا   ايکـار زِ محافظـه ینسبت بـه عقـل کـه وجـه تمـا     ینیبدب. )14: 1385(هایک، » بند انديها بدان پاستیالیدارد که سوس
شود.  ید مییک تأی، در هااستساز همنایبرالیک لیکلاسيهاارزش

توانـد رشـد   یگـاه نم ـ چیاز رشد تمدن اسـت... ذهـن ه ـ  یعقلِ انسان جزئرشد«: نویسدی) م1960(ياد آزادیبناو در کتابِ خود 
ذهـن  ییشناسـا يهی ـچنان که در نظرک] همیهاي[برا«سد: ینویه میریبش). 82: 1378(بشیریه، » کندینیبشیخود را پيندهیآ

بـه  یز وقت ـی ـنیاجتمـاع يهی ـم، در نظرید از کوشش در شناخت دسـت بکش ـ یم بایرسیمیناشناختنییقواعد غايبه حوزهیوقت
حـد ).83(همان: » میجا توقف کند در آنیم بایرسیمیاجتماعیگزنديدهندهلیو تشکیدر قواعد و سننِ اساسیمشابهيحوزه

یتماعجايافتادهها و قواعد جاسنتشود، تأیید مینیزچنان که در هایکحتا براي شناخت آدمی، آنيکارمحافظهيبراریگذرناپذ
اند.  

را يفـرد است که در آن اعمالِيانِ جامعهیسو مبکیک که از یهايهیدر نظر) sensory order(نظمِ خودجوشيدیکليمقوله
انقلاب که و نه کنندیمر ییتغخود یعیرِ طبیمسدر ن امر است که جوامع یانِ ایگر بیديبرد و از سوینشده راه ميزیربرنامهینظم

قـرار  يکـار در سـنت محافظـه  ، خودي)، در واقع در هر دو معنایسمِ اجتماعینیانجامد (دارویت میاست که به موفقیجیرِ تدرییتغ
»رییو ترس از تغییهراس از ماجراجو«يکارانهمحافظهفردي یگژیوهایی مانند او یا نولیبرالک ید هایشا).1385(پیري، ردیگیم

.  بردها میبهرهاز آن شود و یمغرقهيکارسنت محافظهدرتمامیبهاش يفکریگمتأخرِ زنديژه در دورهیواشته باشد اما بهرا ند

جه  ینت
در یرفاه هم بـه دگرگـون  يهاو مرگ دولتیینزگرایانِ کیستاده است. پایايکارسم و محافظهیبرالیچرخشِ ليک بر نقطهیفون ها

کـه  آنيبرايکارمحافظهاي که آن دو را وادار به مهاجرتی سخت کرد. ؛ دگرگونیدیانجاميکاردر محافظهیدگرگونسم و به یبرالیل
 ـوتر کـم شیکه پنیرا ـ با ا ییهاد شرطیمهاجرت کند باکا یبتواند به امر رفت؛ یپـذ یوسـخت م ـ دشـان کـرده بـود ـ سـفت     ییش تأیب

موجود موفـق  يهاشیممکن است به خاطرِ مقاومت در برابرِ گرايکارمحافظه«که گفتیمدرستک ی. فون هاياقتصاديآزادگذار
يرین رونـدها جلـوگ  ی ـتواند از تداومِ ایدهد، نمیرا نشان نميگریرِ دیجا که مسنبه کندکردنِ روند تحولات نامطلوب گردد اما از آ

د.  یبگشااحیاشدهيکارخود و هم محافظهيسم افتاد تا راه را هم برایبرالیبر دوشِ ل،نیا).13: 1378(بشیریه، » کند
سـم جـدا   یساب انگلستان با سرکِارآمدنِ دولت تاچر و آغازِ تاچرـ حياقارهيدر اروپایبند رفاهمینيهااستیسمِ خسته از سیبرالیل

آزاد گذاشته ينهادهايهیک چون از آغاز بر پایکه در آن به قولِ هاینیافت؛ سرزمییکا میاش را در امریگاه واقعیآرام جاشد ـ آرام 
یبرال ـیليادهـا یدفـاع از بن یعن ـیجا دفاع از سنت سم باشد. در آنیبرالیتواند در تضاد با لینميکارمحافظهییگراشده است، سنت

گرایی همان دفاع از بنیادهاي لیبرالی است. گرایی حل شد. در امریکا، سنتگراییِ ذاتیِ محافظهجا، مشکلِ سنتدر اینکا.یامر
نداشت امـا  یمشکلبا وجود چنین دولتی يکارمقتدر داشت. محافظهیاز به دولتیشک نیکا بیدر امرواقعامًوجودسمِ یبرالیدفاع از ل

ها و حفظ ارزشيه کرد که برایکرد؟ او خود را توجید میچه با،حرف زده بودو نااقتدارگراکوچکیکه همواره از دولتیسمیبرالیل
يهـا يادآزـهر جور که باشـد ـ یبرالیک دولت لیجا جار بزند که نرفت که همهادشین تناقض تن دهد اما یبه ایبرالیلينهادها
افـرادي شـدند   اش پـردازان هی ـو نظرسم) زاده شد. یبرالیا نولی(یبرالینالیسمیبرالین شد که لیو چن] 6[را حفظ خواهد کردیاساس

ک ی ـک نفر ـ حتـا   یام من نتوانسته«: نویسدیمز میتاينامهبه روزيادر نامهدر اوج حکومت پینوشه، ک که یش فون هایفردرمانند 
»ش از حکومـت آلنـده اسـت   یار ب ـینوشـه بس ـ یدر حکومـت پ یشخص ـيهـا يابم که موافق نباشد آزادیبیلیآدم بدخواه ـ را در ش 

ن عبـارت [عـدالت   ی ـزاد اآمتشـکل از مـردانِ  يادر جامعـه «سـد:  ینویم ـگـر  یدییا در جـا ی) 527: 1377آربلاستر، شده در نقل(
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یـا نوشـه یپيکتـاتور یديزِ اقتصـاد ی ـرکاگو و برنامـه یگـذارِ مکتـبِ ش ـ  هیدمن پایلتون فریم) یا532(همان: » ] معنا نداردیاجتماع
آخـر  درهـا  آنيروزشـده سـمِ بـه  یبرالی. لیپول و سازمانِ تجـارت جهـان  یالمللنی، صندوق بیزان و اقتصاددانانِ بانک جهانیربرنامه

براي رهاکردنِ خـود از  یافتنِ سرزمین موعوديدورودرازش تحقق بخشد؛ ياهایاز رویکیبه يکاردردست نومحافظهتوانست دست
. اشوپاگیرِ لیبرالیدستزنجیرهاي

ي ایرانییک ادیسه
تر، تاریخی و نظري نیـاز دارد  هاي دقیقیشک به بررسکننده باشد بیکه قانعبراي آنسم یبرالیل/يکارک محافظهیالکتیددادننشان

مهـم را از آن  یهـای ي هایـک جنبـه  به آن بپردازد. البتـه واکـاوي مقالـه   اشکلی گذربهو از این لحاظ، این نوشته تنها خواسته است 
سـم امـروز بـا    لیبرالی«يشـده انگاشـته ي بـدیهی ضـرورت بـازنگري در گـزاره   دیالکتیک و همپیوندي رو کـرد. اگـر توانسـته باشـم     

واکنـونی نیـز   هایی اینجـایی هاي نظري، ضرورترا نشان دهم، کار خود را انجام داده ام. جدا از دغدغه»کاري سر ستیز داردمحافظه
سـادگی  در فضـاي کنـونی بـه   ]7[دست ایستاده ایـم. ازاینايهاي تاریخیي همپیونديما اکنون در ایران بر لبهوجود داشته است. 

چگونـه  یـا  ]8[یازنـد ورزي مـی سیاسـت ترین شـکلِ  کارانهمحافظهترین فعالان سیاسی، دست به چگونه لیبرالتوانیم ببینیم که می
را اقتصـادي يانگارانهولکنند که هر صبح پایبندي به اصولِ (نو)لیبرالیسم و آزادگذاريِ کارترین عناصرِ راست فراموش نمیمحافظه

ترشـدن  بـا نزدیـک  کـه  ضروري رو هستیم با این توضیح روبهدر ایران هایکی »مثلث«با همان بار دیگراکنون . به خود گوشزد کنند
رویم که یک رأسِ آن سوسیالیسم است ي می»خط«گرفتن شکلاش به هم، به سمت کار و لیبرالي دو رأسِ محافظهلحظهبهلحظه

ایرانی.» کاري/(نو)لیبرالیسمنو)محافظه«(و رأسِ دیگرش 

نوشت +++++++++++++++++++پی
کـارانِ متـأخر   ) و محافظـه يبورژوازيهاو در برابرِ چالشیانِ دورانِ فئودالیرا (هماهنگ با پایت ارضیم مالکیکاران قدمحافظه] 1[

کردند.یس می) تقديکارگريهابرابرِ چالشو در يدارهیرا (هماهنگ با نظامِ سرمایو صنعتيت تجاریمالک
در يو مسـعود سـور  چهارگانـه يکارمحافظهرهوس در ی، رودلف فست؟یچيکارمحافظهي مقالهکا کوپر در یجسيبندمیتقس] 2[

ه در یرین بش ـیحسيبندمیتقسهمچنیناند وگرد آمده) 1385(آذر خردنامه 9يدر شمارهمقالات نیايکه همهقت و سنتیحق
جا از ان استفاده کرده ام. که در اینيکارسم و محافظهیبرالیلکتابِ 

تر شید، آن هم بیديکارمختلف محافظهيهاسم را در گونهیبرالیو ليدارهیمخالف با سرماياییگراتوان اعتدالین همه میبا ا] 3[
ک.یرمانتيکرديبا رو

کـارِ  محافظـه ،)W. H. MALLOK( ،)1849-1923(و. ه. مـالوك ، يکـار سم و محافظهیبرالیلکتـاب درهیرین بشیحس] 4[
 ـی ـدم»انگلستانیاشرافيکارمحاظهيرا در کالبد فرسودهییو بورژوايروحِ اقتصاد تجار«داند که یمیرا کسیسیانگل شـک  ید. ب

يدئولوژی ـرسـماً ا يکـار ه بوده است که محافظهیروس1917و انقلابِ ياتودهيهاتر در واکنش به جنبششیو بيان دورهیدر چن
کنـد ماننـد او باشـد، نـام     یبزرگ که افتخـار م ـ یبرالیک از بِرِك به عنوانِ لیش فون هایم فردریرد. جالب است بدانیپذیبرال را میل
د.بریم
و گـوبلز:  »کنـد ی[انقـلابِ فرانسـه] عمـل م ـ   1789م که بر وفـق اصـولِ انقـلابِ    یهستیت با جهانیما هوادارِ ضد«: ینیلیموس] 5[
چـاپ  ؛ يکـار سم و محافظهیبرالیل)؛ 1378ن (یه، حس ـیریبشبه نقل از » شودیخ محو میتارياز صفحه1789له سالِ یوسنیبد«

ینشرِ ناول؛ 
يو در کـل آزاد یجهـان یکش ـتـر بهـره  یاساس ـيه، آزادیترِ گردش سرمایاساسيجا که به آزادفزود البته تا آنایو در عمل م] 6[

.وارد نشودیبیه آسینظامِ سرمايترِ سلطهیاساس
وجود داردهاي بیشتري اي در تاریخ سیاسی معاصر ایران نیاز به بررسیدادن روند تاریخی چنین همپیوندي] البته براي نشان7[
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آوري ي شـرم خواند. ایـن، مغلطـه  » آزادیخواه«و » مرتجع«را به معناي » لیبرال«و » کارانهمحافظه«هاي وجه نباید صفتهیچ] به8[
گیرند.است که نیروهاي (نو)لیبرال ایرانی براي توجیه خود به کار می
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